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   ھرچيزی  وسعادتحقيقت

  استودرميان چيزھدرميان آنچيز
....................................................  

  

  تاس» وسط« ، متضاد با مفھوم » ميان« مفھوم 
.....................................................  

  خويش»  ميان ھستی« ی ، ـينـرده چند نشـفس

  را چـه شده است ؟  » تـنـورآتش عشق و زبـانه « 

  مولوی

  

 آن »ميان« در ، ھرچيزی »چھره «ُدرفرھنگ ايران، اصل يا بن يا 
سرچشمه و» ورد نـه «  ، ھميشه گرانيگاه و »ميان « . چيزست

خدای . ميگويند » وردينک « درکردی به مرکز،  .آفرينندگيست 
» ارتا فرورد « ايران که تخمش درگوھر انسانی افشانده شده است ، 

= فروھر« يا» fra-varti=فرورد« نام دارد، خوشه ايست که تخمش 
fravahr «  باشد ، درميان ھرانسانی، گوھردگرديسنده ، رقصنده

که گشتن وتحول يابی » ورتن «  اين .انسانست وپرورنده  درميان 
محور « وپروردن ورقصيدن وازنو زنده شدن باشد ، گوھريست که 

اين فرھنگيست که برضد مفھوم . ھستيھاست » ويا مرکز يا ميان 
ميباشد ، چون » پايان دنيا وزمان وزندگی = آخرت = غايت « تعيين 

محوريت زندگی « ن از پيش ، اي» تعيين غايت وآخرت  وپايان « 
  چيست ؟» ميان«  .را ازبين ميبرد » درميان 
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 ، دوچيزگوناگون را به ھم می پيوندد وباھم  درفرھگ ايران»ميان « 
اينست که . يگانه ميسازد ، بی آنکه دوگونه بودن آنھارا ، محو کند 

» وسط « ، درفرھنگ ايران ، به کلی با مفھوم » ميان « مفھوم 
» واسطه « عطار، با چنين زمينه فرھنگيست که . درعربی فرق دارد 

ھميشه دوچيز«، استوار بر » واسطه  « . ميداند» ّاصل شـر « را 
 به ھم  ، واسطه ، اين دوچيز بريده ازھم راکه » بريده ازھمست
خالق ومخلوق ، دوبال يک مرغ  .   نميسازد باھم متصل ويگانه

و بال را باھم متصل نميشوند ، ولی ميان ، درست آنچيزيست که د
ميان .  ميسازد و بااين اتصالست که پرواز وجنبش ، پيدايش می يابد 

 .خدا وآفريدگانش ، واسطه نيست ، بلکه  خدا ، ھميشه ميان جان است
را بازی » مايه يا خميرمايه « درفرھنگ ايران ، نقش » ميان « 

 .ميکند که کل را تحول ميدھد وخودش درھمه ، ناپديد ميشود 
ته است ودرآن ، ھيچ بريدگی درفرھنگ ايران ، ھمه جھان به ھم پيوس

اين نيروی به ھم » ميان «  درست .نيست ، تا محتاج واسطه ای باشد 
است که ھرچيزی ، ھستی » ميان « با . پيوستن وباھم يگانه ساختست 

 . درميان ، باھم پيوند می يابند ...  دو دست ، دوگوش ، دوپا .می يابد 
شتان درکف ، باھم پيوند می يابد ودست ميشوند وھمکارباھم انگ

 را به  چھارگانه ضميرھمينگونه ، اين ميانست که نيروھای.ميشوند 
نرسی يا  ( ، زندگی می يابد دراثر اين پيوند ھم پيوند ميدھند وانسان

ھم » وردنه « و » ناف « اين ميان را  . )نريوسنگ ناميده ميشود 
   . )دی ، وردينک درکر ( ميناميدند

رس ، ھوم ، نوش ، خور، (  وشيرابه  و آتشحقيقت وخدا و گوھر 
خدا  . اصل ھرچيزی ، درميانش ھست.   است  »ميان« در) شير

.  نھفته است انسان ، درميان ِ)نيکوئی+  سعادت( یـھـبوحقيقت و 
 ،  يا تنور آتشگاه. درھرانسانی ھستند  نھفتهحقيقت وخدا وبھی ، گنج

 Ji+bun=  گنج ، جی بون  درھزوارش ، نام . ان انسانستدرمي
يا سرچشمه  ،  »چشمه زندگی ، زھدان زندگی«  که به معنای  ،است

جی يا  و، ، باشد )زُھره=  بيدخت=جی  (ام ر که ،ستخدای زندگي
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ُ ، در بن ست خدای زندگی وزمان و رامشگري او که.ژی ناميده ميشد
اين  .  ميناميدند » گنج «واين را  ،ستوايعنی درميان ھرانسانی 

زنخدا ، با درميان ھرجانی بودنست که آن چيز ، ھستی وجنبش می 
بغ (  خدا، جھان را خلق نميکند ، بلکه درميان ھمه جانھا ، پخش  .يابد
 ميان و  در نه تنھا ، حقيقت وخدا ،است ، و) لنبک = لن بغ = 

ن انسانھا ، ميان ميان چيزھا ، ميا« دراندرون چيزھاست ، بلکه 
با رسيدن به ميان ھرچيزی . نيز ھست »  انسان وجانوران وطبيعت 

  :حافظ ميگويد  .  ، انسان به ميان ھستی خود نيز ميرسد

  ھرگز نميشود زسر خود ، خبر مرا

   سر بر نميکنم ،ميان ميکدهتا در 

، با قرارگرفتن درميان ميکده است که حافظ ازسرخودش باخبرميشود
خيام .  می يابد »سرفرازشدن = سربرکردن« ود را دروھستی خ

ازميان « ميداند که برای آنکه جھان را تغيير بدھد ، بايد اين فلک را 
ازميان انسانھا ، ازميان ( چيزی ازبين ميرود که ازميان  . »بردارد 

  . برداشته شود ) جانھا 

  گر برفلکم دست بدی چون يزدان

  انبرداشتمی من ، اين فلک را زمي

 ، انسان آنجا ھست که دلش که ميانش ھستصائب ميداند که 
  . ، نيست و درآنجا که ميانش سيرنميکند   ،دنسيرميک

  سيرميکند» دلش « آنجاست آدمی که 

  .ما درميان خلق ، ھمان برکرانه ايم 

) مرکزمھرما (  تا دل ما . درميان خلق نيست  ،چون دل ما ، ميان ما
  :صائب درجائی ديگر ميگويد  .لق نيست درميان خلق نباشد، با خ

  تسليم ، کن سفينه خويش» گاھواره « ز

  ميان بحر بT ، در کنار مادر باش

« پيشوند ِ .  به معنای چيزيست که ھمانند زھدان مادراست  ،گاھواره
گاھواره ، که زھدان مادراست وانسان با . ھمان گات وکازاست » گاه 

 است که درميان دريای متcطم مادرش ايمن ازگزند ھست ، کشتی
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درميان بحربTيا بودن ، ) گاه ( با مادر .زندگی ، آرامش می بخشد 
  است اين انديشه ازکجا سرچشمه گرفته.انسان ، ايمن ازگزند ميماند 

    .؟ اين انديشه دراين بررسی ، روشنترخواھد شد 

د است که درحواس وخر» ده ـآتشک= ورـنـت« درميان ھستی انسان ، 
آتش  «  .  و جنبش ، زبانه ميکشند وآرزوومھر واشتياق وخواست

  ، باشد)axv= خوی = اخو(  درتخم »آذرفروز وای ِ« که ھمان » 
 spanisht آتش درميان سنگ ھم .درميان ھمه جانھا وچيزھاست 

زاينده + اف = سپند وسپنج ، به معنای افزاينده ( ناميده ميشود 
   . ميزايد ،اينده است که ھميشه از خود چيزی افز سپنتا ،) .است 

» آتش جان = تخم آتش= وای = رن ـف« ا که ھمان ـارتازاين رو ، 
  ازانسانمولوی دربسترچنين فرھنگست که .  باشد، درميان انسانست

  ایميپرسد که چرا از ميان ھستی تو که تنور آتش عشقست ، شعله
  :برنميخيزد 

  »ويش ميان ھستی خ« رده چند نشينی فس

  تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است ؟

  درپھلوی بوده است که » دل« ،» ميانه ھای ھستی انسان « ازجمله 
خوشه « ، خدای ايران باشد ، که خدای » ارتا « که ھمان  »ارد « 

) پيوستگی( ازھرتخمش ، خوشه . است » پيوند دھنده = سازنده 
   .ميرويد 

 کانون «يا  » خوشه+ وه + ارتا  «  که خدای ايرانست و»ارتا « 
درميان انسانھا ، جان » تخم آتشی « ميباشد ،  » حبه ھای آتش
 و ھمه  ،است» وھـو= وه = ه ـب«  اين خوشه . انسانھا ميباشد

» رـيـجـھ=ھوچھره« ، يا » ھـو= وه  = به « ِتخمھای اين خوشه
اينکه پس از .   خدا وحقيقت وبھی ، درميان انسان ھست .ھستند 
ميان واصل ھستی « که  را  برضد ضحاک برخاستند که جان،نمردما

مادر رندگی ميآزرد، درماه مھر، درروزی که تعلق به رام ، باشد ، » 
يست ، برای اين پيروزی وزمان و رامشگر ) زھره= بيدخت= جی( 
 ،  وزندگی زمانانخداي . را به ميان بستند کمربند سی وسه رشته، 
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  ،ناميده ميشوند» امـر= مـر«  ھستند ، و ھم بستهی بهسی وسه تا
» ميان «  و درست به ، و اينھا ، رشته ھای به ھم پيوسته ای ميشوند

» تخم + رـم= دم + رـم« انسان  بدين علت نام .انسان ، بسته ميشوند
ھست و » اصل پيوستگی يا مھر= ميان « بين خدايان ايران ،   .است

انبازی «  درفرھنگ ايران . باھم ، ھم آفرينند .ازھم بريده وجدا نيستند
خدايان درمھرباھم ، انباز . خدايان ، بيان اوج  مھر است » يا شرک 

، بنياد » انبازی « بدينسان . باھم ، زندگی وزمان وجشن را ميآفرينند 
مھر اجتما عی ، « مھر درفرھنگ ايران ، . اجتماع ميگردد 

  .ھم ھست » مھربشری 

ھمکاری وانبازی « ، پيکريابی ) بند = زنار= ستیک(  کمربند 
  .باھمست » وھمروشی خدايان زمان وزندگی 

  وھستند» پيوند ومھر«  آفريننده  ھم باھم ،اين خدايان زمان وزندگی ،
بستن  . پيدايش می يابد »ھستی« دراثر اين نيروی پيوند باھمست که 

ازی وھمآفرينی کمربند سی وسه رشته به ميان ، نماد ھمکاری وانب
خدايان درميان انسان ، سراسر اندامھا .  خدايان  با انسان بوده است

  . واجزاء تن وجان انسان را به ھم پيوند ميدھند 

نريوسنگ « انسان ، ضميراين اصل پيوند دھنده را درميان نيروھای 
. ھستی انسانست ) ميان( نريوسنگ ، درناف .  ميناميدند » نرسی = 

  ، وگفتند که آتش نريوسنگ ،به شاھان نسبت دادندسپس اين را 
 را به عنا بود که آنھا ميتوانند ھمه اجتماع اين بدان م. درناف آنھاست 
 . جامعه بوجود ميايد  و با اين پيوند دادنست که  ،ھم پيوند دھند
« و » ميان «  وبدينسان  ناميده ميشد ،» ارتا خشتره « حکومت که 

ل پيوند دھنده ھمه افراد وخانواده ھا وطبقات اجتماع ، و اص» ناف 
  .اين نقش بنيادين حکومتست .واقوام به ھمست 

  ھر ، درميانستا» اصل خرد ومھروآشتی وبزم «بھمن که
ناميده ميشد ، چون » مان  اندی= ھنديمن « وازاين رو  ست،يانسان
سپس  . )رون + اند ( نی ترين ومحرم ترين بخش انسانست اندرو

 »پيش ودرحضور« نشناسی زرتشتی ، بھمن ، ھميشه دردريزدا
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 آورده شد و درپيش قرار از درون ، بيرون. اھورامزدا قرارداده شد 
   .، دريزدانشناسی زرتشتی، تغييرکرد » ھنديمن « داده شد، ومعنای 

زمان ھست و » شش گاھنبار«  در ،سرچشمه آفرينندگی گيتی نيز
 ازھمين شش ميان  ،جانورو انسانآفرينندگی  ابروآب وزمين وگياه و

ميان « واژه . سال که شش آتش زمان ھستند ، ميرويند وشعله ميکشند 
درسراسر . آنچه ميانست ، ميدان ميشود . يک واژه اند » وميدان 

ميان « ، صميميت يا » انديمان  « .ميدان ، ما ، ميان را می يابيم 
  .بودنست » استخوان 

طبعا کل ھستی جھان نيز، يانش ، بود ، ھمانسان که ھرچيزی ، ازم
چنانچه ازخود مفاھيم ميان وناف ،  . يک ميان ويک ناف داشت

 می پيوست و باھم ميتوان ديد ، اين کل ھستی ، ھمه ھستی را به ھم
رابطه کل با جزء يا فرد ، درفرھنگ ايران ، رابطه . يگانه ميساخت 

ه ، بيان پيوستگی خوش.  بوده است  باھم»خوشه و دانه ھای آن « 
خوشه که . جھان ھستی ، يک خوشه است . دانه ھا به ھم بوده است 

» سه تخم « به معنای ) سه =  شه + تخم = اخو(» شه + اخو « 
 روشن .ھست که ھمان معنای به ھم پيوستگی دوچيزدرميان را  دارد 

 کردن اينکه پيوند اين ميان ھستی ، با ميان چيزھا وجانھاوانسانھا چه
  .بوده است ، مقصود اين بررسی است 

 وبا ميانھا پيوند چيزھا وجانھا  روی آورد ،» ميان « انسان بايد به 
، چون درميان ، اصل  تا اصل ھستی وحقيقت وبھی را دريابد جويد ،

پيوند دادن وجنبش ھست که اصل آفريننده روشنی وزندگی وشادی 
 آزر، گرد ميآمدند ،  بدين علت بود که گرد آتش يا.ونيکی ميباشد 

يگانه « است ، که به معنای  » zara=زر« ، »  زر+ آ= آزر« چون 
آتش درميان چيزھا چيست که ھمه . است » باھم يکی کردن = کردن

  را با ھم يگانه ميسازد ؟

  

  است» ميان جھان« سنگی که 

  ناميده ميشود» آباديان = خانه آباد « و 
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اسدی = گرشاسپ نامه « نی درکتاب در داستا » ميان جھان « ِانديشه
خcصه اين  .  که راه بررسی را ميگشايدباقيمانده است» توسی 

 وخدا ، پس ازآفرينش ازتنھائی ، آزرده ميشودداستان آنست که آدم ، 
 ازبھشتش  يکپارچهسنگ ياقوتخانه ای از » سروش « به واسطه 

 نام » باديانآ = خانه آباد «  و ، که خانه ايست ، ميفرستدبرای او
   . ميان جھان ميباشددارد و اين سنگ است که 

   سرشتسروش خجستهفرستاد پس کردگار ازبھشت     بدست 

   نامخانه ، آبادلعل فام     درفشان ، يکی ياقوت يکپاره  ز

       پرستشگھی زو دpرای کردميان جھان جای کردمرآن را ، 

  ، جفت را بازيافتبفرمود تا آدم آنجا شتافت      چوشد نزد او

  ھمانجايگه ساخت خواھد خدای     يکی خانه کزوی بود دين بپای

را ھميشه » جھان  «  ، خدايان ماما بودند که باھمبا رشنسروش 
« بھشت ، ھميشه صفت .  ميزايانيدند  ، از ميان جھان ،ازنوھرروز، 

ھشتن ، تخم پاشيدن وپراکندن نطفه «  ومعنای  ،است» ارتا واھيشت 
« ھايش را درزھدانھا  خوشه است که تخم وهاين ارتای .  را دارد»

 جنين  درزھدان شب ، اين نطفه را که ،و سروش ورشن» د می ھشت
بامداد وسپيده دم ، زمان ، زايش .  ، ميزايانند  بامداددونشمي کودک و

که » نيمه شب = ميان شب « تخم جھان وزمان ، در . تخم خداست 
« بام که  . ودربامداد زاده ميشود ، ارد ھشته ميشودنام د» آباديان « 

زنخدای مھر، کودک خودرا که . باشد ، نام خدای مھر است » وام 
آباديان . جھان باشد ميزايد و سروش ورشن ، مامای اين زايش ھستند 

، » آباد « درواقع .  است » خانه آباد « به معنای » يان + آباد( 
اين سنگ ، ياقوت لعل فام ھست .   است را داشته» آفرينش « معنای 

  . ، چون ياقوت ھم ھمين معنی رادارد 

روی » ارتا فرورد با بھرام « ميان شب ، خانه ايست که ھمآغوشی 
 ھشته ميشود  ، ارتای فرورد)گيده  ( ميدھد و نطفه بھرام درزھدان

 نھاده » خدای مھر «و بدينسان ،  نطفه جھان ھستی درزھدان
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 خانه آباد ، سنگيست که ميان جھان ميباشد و دراين خانه اين . ميشود
درفرھنگ ايران به » دين « البته . بنا ميشود » دين « ھست که 

    .است » آبستنی وبينش « معنای 

  باشد ، ھم به معنای خانه xaan = xaanik= xaanak کهخانه
  ھمچنين به معنای سرچشمه xaanak و xaanikوچشمه  چاه آب و 

«  ، سخن از نيزدر داستان زادن  زال ودورانداختنش.   ميباشدواصل
باشد  ايه به آب وم= مادربه = ھومای  ما کهُميرود و ھ» خانه سيمرغ 

يک واژه ) مطر(=  واژه مادر، وآب.ناميده ميشود » ھمای خانيک « 
 اين سنگ ، خانه ايست که سرچشمه آفرينش وپيدايش گيتی .اند 

نو ، زاده ميشود وھرروز ، جشن زايش  ھرروز گيتی از.است 
چرا سنگ ، ميان جھانست ؟ وچرا سنگ، خانه است ؟ و چرا . است 

؟   ، دردرون سنگ ياقوت ھمديگررا می يابند نخستين جفت انسان« 
معنای اصلی سنگ ھست که  راه پاسخ به اين پرسشھا را اساسا ، 
دد که درک فرھنگ اصيل ايران ، ھنگامی ممکن ميگر. ميگشايد 

  زدوده شده است ، ی ازخاطره ھامعنای اصل چنين اصطcحاتی که
 چون برضد معانی اين اصطcحات گم شده اند ،. بياد آورده شود 

   . مزدا و اديان نوری ديگربوده اندمفھوم آفرينندگی اھورا

پيشوند  . ست ھم ھ »zar-stva«دراوستا ديده ميشود که نام سنگ 
  است ، که نقش بسيارمھمی درفرھنگ »zara= زره « اين واژه 

زره «  .  درگستره اش شناخته شود  اين واژه وبايد،ايران بازی ميکند
و . است » يگانه ساختن ، باھم يکی ومتصل ساختن « به معنای » 

 نطفه - 1 ميباشد که دارای معانی sattva درسانسکريت stva  پسوند
بنابراين  . است  ..  جوھرحقيقی- 5 ماده اوليه - 4 نيرو- 3 جنين -2

نيرو وجوھربه = اصل يگانه سازنده « سنگ يا زرستوا ، به معنای 
 ، ويا به عبارت  سنگ ، خانه پيوند آدم وحوا .است» ھم پيوند دھنده 

 اين دوخدا .نيمه شب استتاريکی  خانه پيوند ارتا وبھرام دردقيق تر،
رچه ھست اصل کل ھستی درھ« درشاھنامه اند که » دوبن جفت « ، 

دوخدا که درھمآغوشی خود ، ھرچيزی را ازميانش .  ميباشند » 
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 اينھا مانند يھوه .ميزايند وپديد ميآورند ، درميان چيزھا ھستند 
خالقی نيستند که ازفراسو، با اراده وامروقدرت ،  وپدرآسمانی والله ،

عشق آن دو به ھم « دنيا را خلق کنند ، بلکه سراسرجھان ھستی ،  از
  . پيدايش می يابد » رميان چيزھا ، د

است که سرچشمه » اصل پيوند ومھر« ، يا عبارت ديگر  »  سنگ«
ازاين رو  .  است وھستی ھرچيزیپيدايش آتش وروشنی وفروغ

 آسن بغ ،  درشاھنامه دارد ،»ھوشنگ « اينھمانی با  که بھمن
= آسن خرد « او سرچشمه . ناميده ميشده است » سنگ خدا «

به عبارت ديگر، . درھرانسانيست  »  جفت جوِخرد=  خردسنگی
ايست که اصل آفرينش روشنی و پيوند يابنده بھمن ، خرد پيوند دھنده 

« ناميده ميشود که »  اوتی حسن بک« گياه منسوبه او . نش است و بي
اين  يا  ، برضد آفرينش ازسنگدرستزرتشت ،. باشد » گياه اسن بغ 

ازاين رو، سنگ که به . بود ) مھر=  ھمزاد=انبازی(جفتی اصل 
 ھوشنگ  در داستان ،است» اصل جوھری اتصال وپيوند « معنای 

ھوشنگ با . ساخته شده است » يکديگرتصادم دوسنگ به « تبديل به 
و برای پيکار با آن، سنگی به  » اصل جفتی= امر= مر= مار« ديدن 

نگ ميافکند ، واين سنگ درتصادم باس) اصل جفتی = مر ( مار
 او روز روشن به .ميآفريند ) فروغ = پرتو ( ديگر، آتش وروشنی 

نی وفروغ پس چگونه ميشود که نخستين بار، روش. شکارميرود 
 اين داستان برای تحريف مفھوم اصلی درجھان پيدايش می يابد ؟ 

 اين تحريفات ، ھميشه تناقضی ، وطبعا درساخته شده است 
« ولی ھمين  .  را بدست ميدھد که سررشته انديشه اصلیدرکاراست

که بيان روند آفرينش جھان و » پيدايش آتش با روشنی ازسنگ 
ازين . در داستان باقی ميماند » پيدايش بينش حقيقی ازآسن خرد است 

 .  پيدايش آتش ازسنگ ، قبله ومحراب ايرانيانسترو ھست که
اصل پيوند دادن انديشه ھا « روشنی وبينش وجنبش وشادی ، از

تجربيات باھم ، ازپيوند يابی انسانھا باھم ، ازپيوند يابی خرد با و
 سده که جشن  جشنازاين رو ھست که . پيدايش می يابد» پديده ھا 
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چون با چنين بينش . بھمن يا ھوشنگست ، اھميت فوق العاده دارد 
» قانون وعدالت ونظام = داد «  انسانست که  ھرازگوھر بھمنی
 خوانده » پيشداد «ه ھمين علت ، ھوشنگ ، وب ،پيدايش می يابد

و قديم  «  زمانی معنای چنانچه پنداشته ميشود ، ، » پيش «.ميشود 
 ھمان آسن .دارد » بنيادی و نھادی « ندارد ، بلکه معنای » گذشته 

. نيزگفته ميشود » پيش خرد « ُخرد ، که خرد دربن ھرانسانيست ، 
 ، چون جشن سده ، اصالت اين داستان ، برای آن تحريف شده است

» قانون وحق ونظام = داد« انسان را درقانونگذاری  وبينش به 
   .مشخص ميساخته است ، واين با آموزه زرتشت ، ھمخوان نيست 

اين بھمن درانسانھاست که سرچشمه قانونگذاری ونظام و عدالت 
 با انديشه  ،»سنگ وآتش وفروغ « البته چنين مفھومی از . است

» روشنی بيکران «  که اھورامزدا را  ، سازگار نبودزرتشت ،
اين روی . بود ) زر( = و منکر پيدايش روشنی ، ازتخم   ،ميدانست

پيدايش می يابد ، ) اصل پيوند دادن ( آوردن به آتشی که ازسنگ 
آتش جان (  و به ميان ديگرانسانھاست  ،روی آوردن به ميان خود

پيدايش روشنی ) .  زر - آ= ند ، زردرميان انسانھا ، زر ناميده ميشو
  .وشعله ازآتش ، بيان زھشی بودن بينش ازانسانھاست 

   چوکوه آتششب آمد برافروخت

  روهـرد او، با گِـدرگھمان شاه ، 

 ھمه به .آتش ، درميان گروه است وجشن ، درگرداگرد آتش است 
  ) .قبله ( آتش رو ميآورند 

  يکی جشن کرد آن شب وباده خورد

   ،  نام آن جشن فرخنده کرد»سده « 

  چنين ھديه داد» فروغی « که اورا 

  نھاد» قبله «  آنگاه ،  ،ھمين آتش

  »آتش خو برنگ « دی ُـبدانگه   ب

  »سنگ «  محراب ،  راست ،تازيانچومر

  به سنگ اندر ، آتش ازاو شد پديد
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  کزو ، روشنی درجھان گستريد

کری را دارد که ھمان پيشينه فنيزدرمکه ، » سنگ سياه « البته 
ولی آن پيشينه . درفرھنگ ايران » آتش وروشنی ازسنگ « پيدايش 

    . باقی نمانده است  خوبدرعربستان ، در ادبيات اسcمی

  

  »کردنانديشيدن وگفتگو=سگاليدن« تا»  سنگ«از

  سَـخ = کـسَ= نگ ـس

  زنخدای ايران= دخـتـر= کچه)= نی( ـردیَب=سنگ
  

 اھميت  وزه در زبان فارسی، ژرفا، که امرو» سنگ « اصطcح 
خود را به کلی از دست داده است ، پيآيند چيرگی آموزه زرتشت 

» اصل آفرينش ازپيوند يا مھر« دردوره ساسانيست ، چون زرتشت، 
مار، = مر-3  سنگ و- 2  ديو و- 1اصطTحات .  کلی رد ميکرد هرا ب

) ... ھم جفت با= ييما( جم -  6و) جفت= جوت (  جود-5 پاد و= 4 و
 زرتشت با تصويری که از .ھمه مغضوب ومطرود شدند 

انديشه آفرينش « اھورامزدای آفريينده با خواستش داشت ، درتضاد با 
سنگ و يا مرو يوغ « بود که ازجمله » چيزھا درون خودازپيونددر

) اصل جفتی ( انديشه آفرينش ازپيوند . ندناميده ميشد» .. جوت وپاد و
. ميدانست  immanent= درھرجانی وچيزی ، زھشی، آفرينندگی را 

= ارکه « اين را بطورکلی . درميان ھرچيزی ، اصل آفريننده ھست 
. ... ) مانند ِ ارکه درمونارکی ، ھيرآرکی ، آنارکی ( ميناميد» ارشه 

. ند دانه وبزرو تخم ، ھمه توامان ھست. ارشمن بود= بھمن ، ارکمن
 در  ،است» تخم + مر«  که  ھم مردم انسان يا. دانه ، دوانه است 

 ، آتش جانست ، و طبعا ازھمين ميانست که روشن و بينا شميان تخم
» مـر« ويا » جم = ييما «  ازاين رو انسان ، جفت وھمزاد يا .ميشود 
اصل آفرينندگی = اصل جفتی «  ودرست در ھمين ميان ھم باز.است 

ئيدن وروئيدن تجربه  در زا ، فقطآفرينندگیدرآن موقع ، . ھست » 
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 ، يک اصل انتزاعی جفت بودن نربا ماده« طبعا انديشه کلی . ميشد 
  . اين انديشه بسياربزرگی بود  . ، ويک تجربه مايه ای شد» آفرينندگی 

ده گون باھم ھست که يکی نروديگری ماگونای درھرچيزی ، دونيرو
  کهدستگی ھميشگی باھم وھمآھنگی باھمن و درپيو، خوانده ميشود

 جم -2 سنگ يا - 1اين را  .ھستی وروشنی وشادی و ھنررا ميآفرينند 
= يوش = يوغ « - 4يا » امر= مر « -3يا ) چيم = ژيم = جم= ييمه ( 

  . ميناميدند... ويا » سپند = سپنج= سپنتا « -5يا » جوش = يوژ

 دراصلباشد،athanga=asanga  = sang= asan که»سنگ«واژه
. بوده است a+sam+gha = a+sam+jna(jna)  درسانسکريت

ست و   به معنای گاه وخانه وجايگاهga = gha=jna = yanaپسوند
سنگ يا پس . فارسی ميباشد » ھم ، باھم «  ھمان »سم  «پيشوند
برغم آنکه  .است» دريک جا باھم بودن «  دراصل به معنای ،اسنگ

تنگ   ، را درمحدود ساختن» سنگ « يزدانشناسی زرتشتی ، مفھوم 
 ھمين واژه  تاريک ونامفھوم و نا شناختنی ساخته است ، ولیو

 زنده مانده است که  تا کنون، درزبان فارسیدرشکلھای بسيارنزديکش
 آھنگ -4و ) فھم ودانائی (  ھنگ - 3 ھنجار و- 2 ھنج و-1ازجمله  

 سنجيدن -4و) آلت موسيقی(  سنج -4و) موج ، گنبد ، موسيقی ( 
 -8 انجمن - 7و ) کشش ، ھنجيدن(  آھنج -6و) معيار(  سنجه -5و

سکال  – 12 سگاليدن – 11 شناختن – 10 شناکردن – 9ھنگام 
 – 16 و )رستم (  سکزی –15 سکه  و- 14 زنگ و- 13و) زغال( 

    . ....سـخـن 

، ھمراه ورفيق است و »سنگار« در برھان قاطع ميتوان ديد که 
تصال وامتزاج دوکس ھمراه ورفيق و ا به معنای »َسنگـم وسنگمبر«

رد و کچک گفته ـ، ب» سنگ « در کردی به .  يا دوچيزباھمست 
«  و کچک ازواژه  ،رد وبردی ، نای استـب) . بدايع اللغه ( ميشود 

درکردی به معنای »  کچ  «.ساخته شده است  »  وکچهکچ
 و ، و کچينی ، دوران دوشيزگی و پرده بکارتست ،دختروباکره است

   . دمک چشم گفته ميشودکچينه ، به مر
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 و بنام او درايران ، ديرھای ، نام زنخدای ايران بوده است» کچه « 
وسنگ ، ) بردی ( اينھمانی کچه ونای . کچين ميساخته اند ) درھای ( 

درفارسی . را روشن ميکند » سنگ « به خوبی راستای ھويت 
 دوسر  به حلقه فلزی کمربند وگيره ای که باpی ،وگويشھای گوناگون

» سگک « ريسمان قرارميدھند تا به ھمديگربچسبند يا قcب 
، اصل پيوند  ھمان سنگست که درپھلوی سک سگ و.ميگويند 

 آبستن شدن ، به و ، در تبری به زن آبستن ، سنگين.وجفتی است 
» شدن وزن زن افزون «  ما آنرا بيشتر در .سنگين بويين ميگويند 

 .است» باھم بودن جنين با زھدان  «  ولی درواقع ، معنای ،ميفھميم
 به معنای باھم ، اجتماع و اتحاد و باھمديگر  ،درسانسکريت= سنگ 

  .و رفيق وھمکار است 

» مقاربت جنسی « دراين شکی نيست که اين انديشه دراصل از
» لذت شھوانی « ولی مقاربت ، درآغاز، مفھوم . انگيخته شده است 

مقاربت را انسان درآغاز  . افته استنداشته که با مسيحيت پيدايش ي
بلکه ازھمان آغاز، اين مقاربت ، . ، به گونه ديگر درمی يافته است 

پيوند بيواسطه وبی فاصله درک شده است که ھم آفريننده « به عنوان 
وپديدارسازنده وھم شادی آور است و اين تجربه مايه ای بوده است که 

ه روابط انسانی را که ژرف ھم و ، ازھمان آغاز، فراگير شده است
تجربه مايه ای ،  . وآفريننده وبيواسطه ومستقيمند ، دربرگرفته است

تجربه مايه ای ، . است » تخميرکننده کل تجربيات « ازھمان آغاز، 
به يک » جمع بندی تجربيات مشابه باھم « با روند استقرائی که با 

ه ای ، بنياد مفھوم  اين تجربه ماي.انديشه ميخواھد برسد ، فرق دارد 
  درپھلویازاين رو خود واژه پيوند.  را بطورکلی ميگذارد » پيوند « 
 )pat-vand ( آنھا ھمه روابط دنيا وجامعه . به معنای جفتی است

 ميدانستند ، نه علت  جفتی، انبازی، ھمآفرينی وشناخت را ، پيوند
می انگارند خيلی ھا .  ومعلول ونه زيربنا وروبنا و نه فاعل ومفعول 

 درمی )sex( که درآغاز، ھمه چيزھا را درمقاربت جنسی وشھوانی 
  . اين انعکاس افکار امروزی به افکارپيشين است .ند ه ايافت
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 زبانھا وطبعا واژه ھا کم وبيش ، با چنين مفھوم پيوند يا  بسياری از
 ) ھمخدائی= ھمآفرينی = ھمبغی( جفتی يا مقاربت واقتران وانبازی 

 نروماده بودن  يااين نروماده بودن واژه ھا ،.  آمده اند بوجود
 و کشش به  ،، گواه بر آفريننده بودن خود چيزھاو چيزھا عناصر

 که به  ، باھمديگر بوده است خودچيزھاپيوند خواھی و آفرينندگی
   . است» خالق « کلی برضد مفھوم 

رضد  ار است ، به کلی بکه درکل ھستی  کارگز» ھمآفرينی « اصل 
ھيچ چيزی ، ازقدرتی درفراسو، .  بطورکلی  است» خالق « مفھوم  

ھمديگرو جھان را  بلکه ھمه چيزھا درجھان ھستی باھم  ،خلق نميشود
روابط « اين تجربه مايه ای را نميتوان ونبايد به مقوله  . ميآفرينند 

» رنده آنھا ُـروشنی ب« با اديان نوری ومفھوم  که  ،کاست »  سکسی
، ازھم » سنگ« که برآيندھای گوناگون پديده  يدايش يافته است، پ

  . بريده وجدا ساخته ميشوند 

جفتی وانبازی و ھمبغی « که دراصل به مفھوم » pat-vand=پيوند« 
پات ، که دوپا ی بھم پيوسته اند ، اصل جنبش ھستند، باد ھم  .است» 

د ناميده  وبه ھمين علت ، باچون ازخود می جنبد ، دارای دوپاست
ازاين رو، وای يا باد نيکو ، پادارد و با کفشھای چوبين راه  .  ميشود
      . تا ھمه جا سبزو رنگارنگ بشود ميرود

، يک مفھوم کلی وفراگير برای بيان روابط تنگاتنگ و » پيوند « 
پيوند «  رابطه ای که درمفھوم .ژرف وآفريننده ومستقيم  بوده است 

 يان ، يون« ، باھم بودن دريک » سنگ «  . مانده است» زنی درخت 
اين پيوند . » زھدانند « بوده است که دراصل به معنای »  يا گاه ،

ازخود بودن ، آزاد ومستقل بودن و آفريننده بودن « جفتی ، که معنای 
زه = تخم ، جه = خوا ( خواجهرا داشته است ، درواژه ھائی چون » 
ھم به معنای تخم ( و است » دان تخم درزھ = تھمتن« و ) زھدان = 

  مھرو) ژيم = جيم ، چيم = ييمه  ( جمو) وھم به معنای زھدانست 
   )maetha و نيروو )  که به معنای جفت ويگانه شوی باھمست ، 

  دانهو) رک + باز ( بزر ، ونان سنگک و  آھنگو   فرھنگ
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مشيد ھمه درتخت ج. رويه واpی خود را نگاه داشته اند ) ... دوانه ( 
بتھای برنزی لرستان ، ھمه پيکريابی .  سرستونھا ، جفتی ھستند 

ه جشن اقتران روز با ماه درھرسالی بيان ددواز. انديشه جفتی ھستند 
  . ھمين انديشه جفتی ھستند

پيه = پی « رگ وپی ، باھم . ابروآذرخش ، باھم سنگ ناميده ميشوند 
دی سنگ خوانده خوانده ميشوند و باھم سنگ ھستند ودرسغ» 

ُ و اين دوبن جفت  ، وعصب ، بھرامست ،رگ ، ارتا ھست. ميشوند 
ناميده ميشود سفيده اش ، » پيه « چنانچه چشم که . ھستی ميباشند 

) سيمرغ = ارتا( بھرامست ومردمکش ، چنانچه درباp آمد ، کچينه 
شنا « ، روند » شناختن  « . چشم ھرانسانی ، سنگ ھست .است 

ھم شناکردن وھم . است »  انسان با آب، يا شيرابه گيتی کردن تخم
سبزشدن تخم ،   .ساخته شده اند  ) sna ( شناختن ، ازواژه سنگ 

  ) . سبزی وروشنی باھمند ( روشن شدن وبينش يافتن است 

گست ، چون باشد ، سن» رئوخشنا = رخش« خود واژه روشن که 
 « ،ن کمان در دوانیرنگي.  ، يا رنگين کمانست مرکب ازسپيد وسرخ

ناميده » سنگين « اينکه زن آبستن . خوانده ميشود » سنگ زری 
رستم که تھمتن خوانده . باھم سنگند » تخمدان وتخم « ميشود ، چون  

تخم درتن است که « ميشود ، مستقل وآزاد وازخود ھست ، چون 
  . باشد » زھدان 

ازمتون خود را ) آسن ، آس ( يزدانشناسی زرتشتی، اصطcح سنگ 
را که ھم خدای بزم وھم خدای » وھومن = بھمن « رانده است ، چون 

ايش ازروشنی بيکران خود  و زرتشت ، اورا نخستين پيد ،استخرد 
 و اصل بوده است،» سنگ خدا = آسن بغ « ساخته است ، ھمان 

کردھا ھنوز  .  ه است که با گوھراھورامزدا نميساخته استجفتی بود
» حسن بغ اوتی « باشد ، » بھروج وصنم « که  » مھرگياه« به 

نام   » centaurea behen«ميگويند و گياه  بھمن که درpتين 
 وھم سرخ وھم سفيد )نيمسپ= سنگ= نيمه اسب ونيمه انسان ( دارد

سپيد « است و گواه برجفتی بودن آنست ، بايستی پاک سازی شود و
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ت ، درست نماد اس» آسن خرد « خرد بھمن که . گردد » خالص 
آفريننده ازخود بودن ، « بنياد و طبعا ست ،ھمين جفتی وانبازي

اکومن  را که « ازاين رو  .است» وآزادی واستقTل فرد انسانی 
) اکو (  واصل تعجب وپرسش وچون وچرا »چھره ديگر بھمن است 

  .  ، ازآن جدا ، وديو ساخته اند است

« را که ھمان » سگ = سک «  واژه  برغم ھمه اين تcشھا ،ولی
 ولی در کردی ، معنای . نگاه داشته اند  درمتون خوداست ،» سنگ 

  . ومشتقاتش بخوبی مانده است » سک « 

وھم به معنای جنين ) زھدان( ، درکردی ، ھم به معنای شکم» سک «
ھميشه اتصال وامتزاج . است » سنگ « است واين دوباھم ، ھمان 

= گيد« يا » مار= مر« يا » سنگ « ، باشد » مھر« دوچيزباھم که 
سکان وسکانن ، چسبانيدن .  خوانده ميشد  » َ يـد=ژد= َجـد= َگـد

سکماک، مادرزاد ئ . ، و سکدار، آبستن است سک پر. است 
 ، سکه ، گاوآھنست که ھمان یدرفارس. سکوزاد ، زاد وولد است 

ر دورويه  ، نقش ب » سکه«ازاين رو. يوغ و يا آماج ويا سپنج باشد 
جفت = دورويه سکه بودن ( شد قطعات طc ونقره ومس 

سکزی ، « جھان پھلوان ايران ، رستم ، ) . جداناپذيرازھم بودن 
 يک سکزی ، پھلوان چگونه ميشود که. است » سکستانی = تانیسجس

نگھبان و اصل « ايرانست ؟ درحاليکه شاھنامه اووخانواده اورا 
 اين ، ايرانيھا ، امروزه از» يداند  مپايداری ايران درھزاره ھا

 از تبارسکاھا چ ھا چگونه سپاسگزاری ميکنند ؟ رستمسيستانيھا وبلو
نريمان « البته واژه .  است که خود را بنام اين اصل جفتی ناميده اند 

درست . ھم که لقب سام نريمان  ھست ، ھمين معنی را ميدھد » 
» رحم وزھدان « ی به معنا» سنگک « درھمين سجستان ، واژه 

است ، با آنکه فراموش کرده اند که که سنگک ، امتزاج واتصال 
ميخوريم و نميدانيم که » نان سنگک « وما امروزه . جنين وزھدانست 

پخته وپرورده ) گده ( نانيست که مانند کودک در آتشگاه  زھدان 
ميشود ، نه برای آنکه نانھا را روی سنگريزه ھا درکوره ، 
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  اين پيوند جفت بودنست که درھمه چيزھا ، اصل .د ميگسترن
  .آفرينندگی و روشنی وشاديست 

اين پيوند مستقيم وبی فاصله و تنگاتنگ ، درخرد وشناخت حواس 
خرد درفرھنگ ايران ، استوار برپيوند جفت شدن مستقيم .  نيزھست

بينشی که از چنين جفت شدن بيواسطه . وبيواسطه با پديده ھا ست 
معنای  . نيست» خرد « ا پديده ھا پيدايش نيافته است ، ازحواس ب

خرد ، .درست ھمين جفت شدنست ) می سنگد ( اينکه خرد، ميسنجد
درمھرورزی مستقيم وبيواسطه با پديده ھاست که به شناخت حقيقت 

برپديده ھا برای » عقال « ، بستن » عقل «کارخرد ، مانند  . ميرسد
  .حاکم شدن برآنھا نيست 

سک « که ازھمين ريشه » سکال وسکاليدن وسگاليدن « ت واژه درس
» گفتگو کردن باھم « و » انديشيدن « برآمده ،  به معنای » وسکانن 

خرد ، درحواس با پديده ھا .   خرد ، ميسکالد . بازتابيده شده است 
ه واسانس چيزھا ، درآزمودنھا ، بيواسطه و ژرف وتنگاتنگ با شيراب

اين جفت شدن است که ھم جھان را بارور ميکند  جفت ميشود ، وبا
درست درشاھنامه بيش ازچھل . ميشود ) برومند ( وھم خودش بارور

 و ما  ، يا با خرد جفت شدن ، سخن ميرود ،بار از جفت شدن خرد
اين ھمان .  خيال ميکنيم که اين سخن از جمله تشابيه شاعرانه است 

خرد .  است  وسکاليدن »خردسنگی= پيش خرد = آسن خرد « معنای 
گوھر انسان با گوھرپديده نميکند ، بلکه » سنتز« ، انديشه ھارا باھم 

 . ھا ، جفت ميشوند وميآميزند وھمديگر را بارور وآبستن ميسازند
 يافته ی تنگبسيار معنای » سنجيدن «  ، امروزه. خرد ، می سنگد 

بارورشدن است ، وبرآيند پيوند گوھری انسان را با پديده ھا و 
. بھمن ، درھرانسانی ، آسن خرد است . ازھمديگر را گم کرده است 

اين به معنای خرد ذاتی وفطری نيست ، بلکه به معنای خرديست که 
ده ای درآميزش ھرپديکشش ميان گوھر زندگی خود را با گوھر 

خرد ، رابطه تنگاتنگ مھری با ھمه پديده ھا . بيواسطه ميجويد 
ھمين  .  با خدا ھم ھمين پيوند را دارد . درجھان ھستی دارد
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اصل + اصل آشتی + بزمونه + آسن خرد ( ويژگيست که دربھمن 
برپايه اين خرد وپيوند ، ھست و  ) وتجاوزگری وجھادضدقھروتھديد

 انديشه وبينش  .، انسان ، کليد ھمه چيزھا درجھان شمرده شده است
  . ن و طبيعت است وشناخت ، پيآيند اين باروری وآبستن شوی انسا

مدنيت وفرھنگ ، زاده اين آبستن شويھای انسانھا ازخود وبا طبيعت 
. خرد، پديده ھارا درآغوش ميگيرد . خدا ھم جفت انسانست  . است

وقتی خرد ، عقيم يا عنين شد ، آنگاه ناچار است مانند ضحاک ، بينش 
ی  درکرد.را قرض کند و دراين قرضھاست که اھريمن ، نھفته است 

  . ميگويند » سه نگاندن « ، » تجربه کردن و آزمايش کردن « ، به 

 بودن ، خوبست غ به زال ميگويد ، نزدمن که خدا ھستم اينکه سيمر
 آزمودن گيتی  را آزمودن بھتراست ، چون ، روزگارولی درگيتی

حتا به بالش درکردی ، . وزمان ، جفت شدن با گوھر زندگيست 
   . ميگويند» سه نگا« دھد ، مکان آسودن مياکه زيرسر

  

  )سه نگاندن ( و سنگاندن ) سنگيدن ( سنجيدن

  »سنجه « 
  

سنجيدن . درفارسی ، سنجه وسنجيدن ، کاربرد بسيارتنگی يافته است 
سنجه ، يعنی  با يک ،مقايسه کردن ھرچيزی درترازو« را به معنای 

سه دوچيز  که با ھم مقاي. می فھميم  » معيارازپيش معين شده ای
ازپيش  ِمعيار= سنجه « ، ھرکدام را جداگانه با آن  نھانميشوند ، در

درواقع ، دوچيز . ارزيابی ميکنيم » ويا نا آگاھانه معين شده است 
 ، پس.  ، مقايسه ميشوند باھم نسبت به آن معيار نا آگاھانه يا آگاھانه

 که  ، ميباشدکه معياراصلی است» سنجه «  مسئله بنيادی ، ھمان
 .مسئله بنيادی ، تغيير سنجه ھا ومعيارھاست  ن ازکجا آمده است ؟اي

ولی . معموp اين سنجه ھا ، نا آگاھانه يا بديھی پنداشته ميشوند 
خود  چون ،  ،مينامد» سنجه « فرھنگ ايران، معيار را درست 

سنتز چيزھا و پديده ھا و يگانه «  بايستی درتجربيات ، از ،معيار
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با جان وخرد خود ، »  کردن آنھا باھمديگرساختن آنھا و متصل
» فراسو، چه آگاھانه وچه نا آگاھانه « بوجود آمده باشد ، نه آنکه از

، مسئله نخست ، تجربه کردن و » سنجيدن « در.  گرفته شده باشد
  با ازخود تجربه يا آزمايش،نيز» معيار= سنجه « تعيين . آزمودنست 

، مقايسه » سنگيدن « زاينگذشته ا. ميباشد » جان وخرد خود انسان 
سنتزکردن و آميختن و يگانه « کردن دوچيز باھم نيست ، بلکه 

تا امکان آفرينندگی » ساختن و متصل ساختن دوچيز باھم است 
از اينگذشته ، انسان ، با . سنگيدن ، بايد آفريننده باشد   . گشوده شود

 ترکيب نميکند ترازو سنجه ای که که ازاين وآن گرفته ، ارزيابی و
  . ونميآفريند ، بلکه ھم ترازو وھم سنجه ، جان وخرد خودش ھست 

، اصل پيوند دھنده » سنگنده ھستند آسن خرد وحواس ھستند که « اين 
اين انسان است که   يا»تخم + مر« مردم يا . و آفريننده بينش ھستند 

ه باشد ، ديددر داستان ھوشنگ که بھمن . ھست ) مر( = تخم سنگی 
 و اين ھوشنگ  ،پيوند دارد» سنگ « با  » ماريا مر« ميشود که 

را » اصل جفتی = مار« زرتشتی است که ميخواھد درست اين 
 که فقط  ،را نگاه دارد »  اصل جفتیسنگ بی «  ، و فقط دورسازد

. د ن، اصل آتش وفروغ ميشو» بھم زدن ، يعنی پيکار وجھاد « در
« زھم ، روشنی پيدايش می يابد ، نه ازفقط ازپيکار، چيزھای بريده ا

است ، » آسن = سنگ « اين خرد انسانی که  .  »مھر وپيوند 
«  درکردی تجربه کردن را. ا پديده ھا بسنگد وبسنجد ميخواھد ب
تجربه کردن در گيتی . ميگويند » سنجيدن « و درفارسی » سنگاندن 

 که رستم ازاين رو ھست. که اصل بينش وروشنی است ، سنگيدنست 
« را که ھمان » ديو سنجه « را درھفتخوان ، به اين کار ميگمارند که 

  است به کشد » اصل نوزائی ازسنگ = آسن بغ يا سيمرغ 

  نه ارژنگ ماندم نه ديو سپيد    نه سنجه نه پوpدغندی، نه بيد

  نه ديوان به پيش اندرش سنجه بود

  که جان ودلش زآن سنجه رنجه بود
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 وپشت کردن به عنف  ، سنجه ھائی ، اصل تفاھمسنجيدن با چنين
  وقھروشمشيرو جھاد است 

  بيابيم و دل را ترازو کنيم     بسنجيم و، نی زور بازو کنيم

که تجربه با اطمينان ازگوھر » سنجيدن = سنگاندن يا سنگيدن« در
، درپی پيوند ) اعتماد واطميان به اخويا گوھرخود = گستاخی (خود 

اين  .  يافتن بينش حقيقتست ، جوانی ھستيافتن با جھان و
اين شادی ونشاط و . ريش ھست ُـجوشندگی زندگی درسرشاری وپ

ھست که انسان وفرھنگ را ) سنگاندن وسنگيدن ( دليری در آزمودن 
  . جوان وزنده وتروتازه نگاه ميدارد 

در فرھنگ ايران ، اين انسان جوانست که اصل آزماينده ھست و 
ولی   . ش ميگذارد و خوب وبد را ميجويد و می يابددرآزمودن ، ارز

ن را برای امتحان کردن دراديان نوری ، اين اpھان ھستند که انسا
ميآزمايند و آنھا را گرفتار عذاب وبc ميسازند ، تا انسان را امتحان 

، که صندوق کل » خدای ھمه دان وازھمه چيز آگاه «  .  کنند 
ترس بی «  دراثر  ھست ، درستمعلومات وحافظه ھمه معلومات

درتاريخ پيدايش يافته » نھايت از بينش درآزمودن ودرجستجوکردن 
 و دچار توليد ھميشگی اين ترس از آزمودن با غالب ساختن و .است 

عقل .  اشتباه شدن ، اين اpھان ھمه دان ، ميتوانند ، حکومت کنند 
ازد ، پس نياز  و خود را به خطر مياند،انسان درآزمودن خطا ميکند

به يک قدرت ھمه دان و ازھمه چيز آگاھيست که ھيچگاه اشتباه 
 وبينشش بی نياز ازجستن وانديشيدن و آزمودن وتجربه  ،نميکند

 با انداختن اين ترس از آزمودن و سنگاندن وسنجيدنست . کردنست 
که اين اzھان و آموزه ھا و کتابھا وشريعتھای مقدس بوجود ميآيند 

 ، ھمه بينش ھارا پيشاپيش دارند و با اطاعت کردن ازاين که درخود
آموزه ھا و علمھا وحقيقت ھا وروشنائيھا ی بيکران ، انسان واجتماع 

. تباه ساختن ندارد زمودن وتجربه کردن وخودرا دچار اش، نيازی به آ
با غالب ساختن اين ترس از يافتن بينش در تجربه کردن ، اين اpھان 

 ازھمه دانيشان ، خودشان ، ازاين پس آزماينده با آموزه ھائی 
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ترس از الله  .وامتحان کننده انسانھا واجتماعات وبشريت ميگردند 
ترس ازآزمودن وکاربرد خرد خود و « ويھوه وپدرآسمانی ، جانشين 

 در که درآزمودن خودشرا انسان دليری    .ميشود» اشتباه کردن 
ھان امتحانگر ميشود که  ازبام  ميشناخت ، اکنون گرفتار اpنيک وبد

 امتحان  درگفتاروکردارو انديشهتاشام ، انسانھا واجتماعات را
ھنگامی اpه ، آزماينده اعمال وافکار وگفتار انسانھا شد که .  ميکنند 

 ھست يانيست ، انسان در ھر گفته وکرده  او»احکام« آيا طبق اين 
 ازاين پس ، بايد ببيند اين اpھست که. وانديشه اش گرفتار ترس ميشود

وتفتيش کند و عذاب وپاداش بدھد ، که مردم طبق بينش او ازخوب 
رجائی ميشود « انسان ازاين پس گرفتار ترس و. وبد کارميکنند يانه 

انسان « دردموکراسی ، درست اين . » که خوف ازآن جدا ناپذيراست 
  . د است که بازميگردد و حق غصب شده را بازميستان» آزماينده 

آزمودن وتجربه کردن ازخود ، « ھفت خوان رستم  ، برپايه انديشه 
جوان « اين .  سروده شده بوده است » برای يافتن بينش جويشی 

راه ) اعتماد به خود ( است که  تنھا با گستاخی » آزماينده 
 تا  بينشی بر پايه تجربه ھای مستقيم  ،پرماجرای بينش را می پيمايد

» ھمه دانی « و در پايان اين خوانھای آزمايش ، به  . وبيواسطه بيابد
نميرسد ، بلکه  توتيائی را می يابد که ھرچشمی را خورشيد گونه 

 ھرکسی  و ، تا ھم چراغ روشن کننده و ھم چشم بيننده باشد،ميسازد 
انسان . را بيابد »  سنجه خوبی وبدی« خودش ، با چنين چشمی 

 حاوی کل حقيقت و سيستمی که ھمه جوينده ، نياز به آموزه ای که
دانائيھا را دربرميگيرد ، ندارد ، بلکه نياز به چشم ، يعنی خردی دارد 
که ميتواند خودش با نور خودش، رويدادھا را روشن کندوبا چشم 

  .خودش ببيند 

 ، اpھا ه که خدايان ھمه دان را پديد آوردن ترس ازتجربه کردن ،اي
بدين علت ، . زمودن ، بينش نمی يابند  ھرگزدر آه کهنی پديد آورد

آخرين « ھميشه ، غايت را که . » غايت گذارند «  پيش دان و  ،ھمه
با . ، درھمان دم نخست ، معين ميسازند»  ھست ، که آخرت ھست 
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 و  ،اين غايت ، حق تعيين زندگی انسان را که آزادی باشد ميگيرند
مايش ازانسان سلب حق يافتن بينش خوب وبد را از راه جستجو وآز

اين اpھان ، کشش به جويندگی خوب وبد را که سئوال .  ميکنند 
پيکريابی آنست ، درانسان تحقيرميکنند ، وعصيان به ) پرسيدن ( 

« از آزمون بايد پرھيزيد و مطيع محض . حکمت وعلم الھی ميدانند 
  . شد » قدرت ھمه دان 

 نشان ضعف عقل اشتباه کردن ،. عقل انسان، خطا کاروضعيفست 
شمرده ميشود ، نه توانائی در آزادی و پيشرفت بينش در تصحيح گام 

اشتباھات،  . به گام اشتباھاتی که درخود ، راه درست را ميگشايند 
دربندھش ، اھريمن ، ھميشه پس از  . کود درخت بينش ھستند

 و اھورامزدا ،خوانده ميشود» پسدان «  و ازاين رو،آزمايش ، ميداند
سان ميتواند سر اھريمن ، نيشدانست ، چون ھمه چيزرا ميداند و بدي، پ

اين پيشدانان ھستند ، که دررھبری ملت ھا ، سرملت ھا . کcه بگذارد 
ست که مستعمرات را ئی چندااين پيشدانی ملت ھا. کcه ميگذارند 

 اين فرھنگ  ولی.بوجود آورد و استثمارطبقاتی را بنياد گذاشت 
  :ان فريدون ميگويد جوانست که ازدھ

  چنين داد پاسخ به مادر، که شير    نگردد مگر زآزمايش ، دلير

، » سنگ مرغ « و اين نخستين وتنھا درسيست که ھمان کچه ، ھمان 
  :ھمان مرغ کوه پايه ، به فرزندش زال ميآموزد 

  )نزدخدا زيستن بکارت نمی آيد ( مگر کاين نشيمت ، نيايد بکار

  وز گاريکی آزمايش کن از ر

واين فرھنگ جوانست که آزمودن روزگار يا زمان را برای 
  ھرانسانی ، برترين آموزگار ميداند

  روزت اندر، فزايش بودگرت رای با آزمايش بود     ھمه 

  يکی رای وفرھنگ بايد نخست   دوم آزمايش ببايد درست

  

  مقاله نا تمام است

  


